
 
 
 

 زنه هي هي هي هي نق مي
 

 براي بتول
 
 

 .كرد با بي دلي كار مي. شست داشت ظرف مي
 . خودش هم صداي خودش را نشنيد. زير لب چيزي گفت
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 .كم كم صداي خودش را شنيد
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 .بي خيال آن كه كودكش از خواب بيدار شود. صدايش را بالا برد
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 .زنه نق نق نق نق نق مي. زنه هي هي هي هي نق مي
دستش را با حوله خشك كرد و وسط آشـپزخانه          . دن در ظرفشويي گذاشت   بشقاب را بجاي آب كشي    
راسـت  . خـم شـد   . دستش را اين سو برد، آن سـو       . از اين طرف، از آن طرف     . شروع به چرخيدن كرد   

 .چرخيد و چرخيد. موهايش پريشان شدند. سرش را چرخاند. شد
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اي  لحظـه . كـرد  دختركش ايستاده بود و نگاهش مي     . آن قدر چرخيد و آواز خواند تا سرش گيج رفت         
 .خوران به سوي كودك شتافت و او را در آغوش گرفت تلوتلو. ايستاد

ا بـه جـاي پرسـش، او را    ام ـ. خواست از او بپرسد از رقص و آواز مامان خوشش آمده يـا نـه           دلش مي 
 .سخت به سينه فشرد
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